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 *تجربۀ عرفانى ۀ، ابعاد، و جوهرهاساحت
 على موحدیان عطار
 استادیار مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب

  ایران-قم
 

 چکیده
بـه  . تر از تجربۀ عرفانى به دست دهـد        در عین حال، ژرف    ،تر و این جستار بر آن بوده است تا تصویرى شفاف        

ها و ابعـاد مختلـف یافتـه     مفهوم افکنده و آن را داراى مصادیق، ساحت     این منظور، نخست نگاهى از فراز بر این       
گاه با تحدید محدوده بحث بر  مفهوم مصطلحِ تجربۀ عرفانى، به بررسى ابعاد چهارگانـه ایـن احـوال و                     آن. است

 پرداخته، و سپس بـا مـرورى اجمـالى بـر توصـیف     ) شناختى، اَنفسى، و عاطفى  بعد معرفتى، معرفت  (انکشافات  
پژوهانِ بنامى همچون جیمز، آندرهیل، سوزوکى، استیس، باک و اتُّو، چهار ویژگـىِ              عرفانى در آثار عرفان    ۀتجرب

هـاى تجربـۀ عرفـانی واجـد      ویژگـى همۀمعرفتى بودن، شهودى بودن، اَنفسى بودن و عاشقانه بودن را در میان            
نجام، با رویکـردى پدیدارشناسـانه، جـوهرِ        و سرا . دانسته است ) اصالت، کلیت و عمومیت   (شرایط جوهرى بودن    

واسطه بـه واقعیـت     جواهر و لب لبابِ تجربۀ عرفانى را، در تجارب عرفانىِ میانى، عبارت از معرفت مستقیم و بی                
واسطه به واقعیـتِ وحـدانىِ هسـتى        ، و در تجارب عرفانىِ غایى، عبارت از معرفت مستقیم و بی           )مطلقِ واقعیت (
 .شناسانه خواهد بودگونه، رویکرد کلی این جستار به تجربۀ عرفانی، پدیداربه این. ده است، دی)واقعیت مطلق(

 
 تجربۀ عرفانى، شهود، احوال، پدیدارشناسی، وحدت وجود، سیر و سلوک، عرفان :ها کلید واژه

 
 مقدمه

رود دیرزمانى نیست که به کار مى )mystical experience(اصطلاح تجربۀ عرفانى  
ه طور کلى مراد از آن انکشافات، شهودها و احوالى است که عارف در سیر عرفـانى                 و ب 

در مباحـث   ”  دینـى  تجربـۀ “اصطلاح و اصـطلاح     خاستگاه این   . گذراندخود از سر مى   
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جـا مفهـوم   در آن . و مبحث اصالت تجربۀ حسى بوده است      ) هاآمپریست(گرایان  تجربه
در ذات خـود  ” تجربـی بـودن  “جا که اما از آن. ف به تجربۀ حسى استمنصر “تجربه“

و مواجهـۀ   ” بلاواسـطه بـودن   “ ندارد، بلکه فقط بـر       "حسى بودن “هیچ اقتضایى براى    
کند، ایـن واژه را از زمـان فـردریش شـلایرماخر            مستقیم با امر مورد تجربه دلالت مى      

یا به   واسطه به استعاره گرفته   هاى مستقیم یا بی   براى احوال و آگاهى   ) 1768-1834(
را بـراى   ” تجربـه “ بنابراین، اکنون که لفظ      1)7،  1379ن،  زهاولگن(. اندتعبیری توسعه داده  

برنـد بـه مفهـوم جـوهرى آن، یعنـى           هاى دینى یا عرفانى به کار مى      احوال و وضعیت  
 یا شهودى بودن یا وجدانى بـودن نظـر دارنـد، نـه مفهـوم عارضـىِ                ” واسطه بودن بی“

 .”حسى بودن“آمپریستى، یعنى 
آید که عارف لااقل با دو سنخ تجربه روبرو است، و بنـابراین، عرفـان در                چنین برمى 

اى از   مشتمل بر دو گونه تجربه است، که هـر یـک مؤلفـه             2بُعد فردى و درونى عمدتاً    
ز یکى تجربۀ عملى سیر وسـلوک عرفـانى، کـه ا          : سازد عرفان را مى   3گانۀهاى نُه مؤلفه

هـا و  گردد و طى فرآیندى از دگرگونىآغاز مى” آمادگى یافتن “ مرحله برانگیختگى و
 بـا   ”وحـدت یـافتن   “و سـپس     ”یـافتن  روشـنى “تحولاتِ معرفتى و انفسى به مرحله       

این فرآیند اگرچـه    . شودحقیقت و واقعیت مطلق و وحدانى هستى، به نوعى کامل مى          
اسـت، بـه    ” تجربه“واقع نوعى   شود، اما به  نمىشناخته  ” تجربۀ عرفانى “در اصطلاح به    

واسطۀ تصورات و تصدیقات در وجـود و نفـس          این مفهوم که صرفاً ذهنى نیست و بی       
اما، در عـین    . گذراندیابد، و، به تعبیرى، سالک آن را از سر مى         سالک عارف تحقق مى   

. سـت  ”فرآینـدها “و بـه معنـاى دقیـق کلمـه از سـنخ      ” تدریجى“ای حال، این تجربه 
فرآیند سـیر و    “و  ” تجربۀ طریقى عرفانى  “توان این سنخ تجربۀ عرفانى را با عنوان         مى

 .یاد کرد ”سلوک
هایى است که سالک در ضـمن       نوع دوم از تجربۀ عرفانى، احوال، اشراقات و انکشاف        

تـوان گفـت بـه نـوعى        شود، و مـى   یا در انتهاى فرآیند سیر و سلوک با آن مواجه مى          
اش در میـان پدیـدارهاى       آن فرآیند است، که به سبب اهمّیت فراوان        محصول و ثمرۀ  

اى مــورد توجــه وتأمــل و گفتگــوى عارفــان و طــور خــاص و گســترده عرفــانى، بــه
” تجربـۀ عرفـانى   “از همین روست که وقتـى سـخن از          . پژوهان واقع شده است   عرفان

این سنخ تجربۀ   . فهمندکنند و مى  ها را مراد مى   ویژه همین احوال و دریافت    رود به مى
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واسطه است، در ، یعنى مواجهۀ مستقیم و بی”تجربه“عرفانى، به غیر از آن که از سنخ    
، و در   ”هـا خاصه“و به لحاظى از دسته      ” رویدادها“بندى امور، به یک ملاحظه از       دسته

یـا  ” بـودن  دفعـى “هاى نفسانى اسـت، و بنـابراین، بـا ویژگـى            ها از کیف  جمله خاصّه 
 4.شـود  طریقى عرفانى متمـایز مـى      تجربۀاز  ” غیرارادى بودن “و نیز   ” ى نبودن تدریج“

شود و سالک در    طور ناگهانى عارض مى    کنند، به که توصیف مى   احوال عرفانى، چنان  
اما، برخلاف تجربۀ عرفانى، فرآینـد سـیر و         . قبال آن فاقد اختیار و کاملا منفعل است       
هـاى  جه است، و حتّا اگر، بنا به برخى نظریه        سلوک تا حدود زیادى فرآیند عمل و نتی       

نجات عرفانى، یا در برخی مجذوبانِ سالک، سیر سالک تحت ولایت و تـدبیر خداونـد                
 . صورت بگیرد، این مستلزمِ نفى اراده و اختیار سالک و فعال نبودن او نیست

انـد  شـته هایى که درباره این تجربـه روا دا       ها، کاربردها و توصیف   وقتى تأملى در نام   
یابیم، و در هایى مىها و ویژگىها، مؤلفهکنیم، آن را مشتمل بر انواع، ابعاد، ساحت       مى

پرسیم این تجربه در کلّیتِ خود چیست؟ جـوهره آن          نهایت، خواسته یا ناخواسته، مى    
هاى آن کدام؟ و چگونه از امـورِ مشـابه بازشـناخته            کدام است؟ و انواع، ابعاد و ساحت      

بنابراین، پـیش از هـر      . کندها ساختار این جستار را تبیین مى      ن پرسش شود؟ همی مى
 .چیز نگاهى از فراز براین تجربه باید افکند

 
 تجربۀ عرفانى در نگاه کلّى ) 1

هـاى  هـا و عنـوان  هاى دینى ـ عرفانى بـا نـام   ها و سنّتتجربۀ عرفانى را در فرهنگ
کنـد،  ى مختلفى از این تجربـه اشـارت مـى         هاها و گونه  گوناگون، که احیاناً بر ساحت    

هـایى مثـلِ جذبـۀ      مسیحى، براى ایـن تجربـۀ عنـوان        ـ در سنّت یهودى  . شناسندمى
 تجربـۀ  حضـور،  تجربـۀ ، )revelation( ، انکشـاف )intuition( ، شهود)extacy(عرفانى 

احـوال  در سنّت اسلامى، عناوینى مثلِ      . برند اتحاد با خدا را به کار مى       تجربۀوصال، و   
عرفانى، جذبۀ حق، کشف، شهود، ذوق، وحـدت، حقیقـت، وجـد، وجـود، و فنـا؛ و در       

، )nirvāna( بـرهمن، نیروانـه   ـ سنّت ادیان هندى، عناوینى مانندِ معرفت اتحاد آتمن
 ؛ و در عرفـان ذنِ بـودایى، عنـوان سَـتُرى    )samādhi( ، سـمادْهى )buddhi( بـودْهى 

)satory (البته بار دیگر باید بر این نکته تأکید کرد که هر . حکایتى از این تجربه است
کدام از این مفاهیم ممکن است بر نوع، بُعد یا ساحت خاصـى از ایـن تجربـه دلالـت                    
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ها و ابعادى در این     توان به انواع و ساحت    از بررسى همین مفاهیم تا حدودى مى      . کند
 .تجربه در مفهوم فراگیرِ آن راه بُرد

 religious( دینـى  تجربۀطور خاص و چه در بحث از   چه بهموضوع تجربۀ عرفانى،

experience(     ــه ــورد توج ــیلادى م ــتم م ــرن بیس ــوزدهم و در ق ــرن ن ــر ق ، در اواخ
روانشناسان، فلاسفۀ دین، و برخى الهیدانان قرار گرفت، اگرچه پیش از آن نیز احـوال   

ى و عرفـان ادیـان      کردند، یا حتّا در سنّت عرفان اسلام      و تجارب عارفان را گزارش مى     
نمودند، امـا ایـن کـار نـه         ها را تبیین مى   شرقى، گاه با شرح و تفصیل تمام این تجربه        

هاى این احوال، بلکه عمدتاً براى مقاصد       براى کاوش علمى در ماهیت و ابعاد و ویژگى        
گیـرى از مـدلولات     عملى، مانند ترغیب و تحریض سالکان و طالبان، و نیز براى بهـره            

 .مابعدالطبیعىِ این تجارب بودـهاى الهیاتىو آموزهشناختارى 
را ویلیام جیمز در قالب بررسىِ      ” تجربۀ عرفانى “گویا آغازین رویکرد جدید علمى به       

اى او به سبب اهداف روانشناسـانه     ) تاجیمز، بی . ( صورت داده باشد   5انواع تجربۀ دینى  
 چنبره ذهنیـت مسـیحى در بـاب    تر، درکه در این اثر داشته است، یا به احتمال قوى       

عرفان، عرفان را همه در چهرۀ احوال و تجارب دیده است، و اگر احیاناً سخن از ابعـاد                  
اى  محدود به پـاره   ) 97ـ91همو،  (یافتۀ عرفانى گفته    دیگرى مانند برنامۀ تربیتىِ نظام    

مانند هایى  هاى صوفیان مسلمان براى دستیابی به مکاشفات، و یا دستورالعمل         توصیه
ــه    ــوم ب ــاس، موس ــنت ایگن ــتورالعمل سَ ــات روحــى“دس ــه در آن ”تمرین ــت، ک  اس

هاى دائمى و تـدریجى کـه       براى رهایى از جهان باید به کوشش      «: شده است  سفارش
و ثمرۀ متوقّع از این    ) 97،  انهم(» .سازد دست زد  ارواح مقدسه را در ذهن مجسّم مى      

هـاى   احوال عرفانى و احیاناً خلسـه      برنامۀ بسیط و محدود نیز چیزى نیست جز همان        
 .معنوى

گاه که سخن از دیرینـه بـودن عرفـان در مسـیحیّت گفتـه اسـت،                 ویلیام جیمز آن  
در . هاى عارفان کلیسا بوده اسـت     ها و انکشاف  مصداق بارزِ آن در نظرش همین اشراق      

ه بـراى  هایى بوده کنظر او برنامۀ عملىِ عرفان در این حوزه منحصر در دعاها و نیایش        
تـرین  جـا عـالى  ارتقا و اعتلاى مرتب و منظم انسانى به مقام عالى الوهیت، که در آن      «

کـه، بـه     جالب این . اند تنظیم کرده » آیددست مى  ى عرفانى به  )هاتجربه(ها  آزمایش
و برنامه سیر و سلوک نیـز       ” طریقت عرفانى “عقیدۀ وى همین مقدار اهمیت ناچیز به        
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نـزد فرقـۀ پروتسـتان، و بـه خصـوص           « کاتولیـک بـوده و       منحصر به حوزۀ مسیحیتّ   
 )همان(» .هاى انجیلى، هر گونه تربیت منظم از این لحاظ دور افتاده استپروتستان

تـوان حـدس زد کـه چـرا در نظـر            هاى فکرى و فرهنگى، مى    با توجه به این زمینه    
 عرفان تلقـى    برابر با همۀ  ” تجربۀ عرفانى “پژوهان حوزۀ مسیحى،    جیمز و غالب عرفان   
 عرفـان و فلسـفه    اسـتیس در    . ت.اى کـه وى و کسـانى ماننـد و         شده است، بـه گونـه     

گویـا  . انـد جا تجربۀ عرفانى را به نمایندگى از عرفان به بررسى نهاده           در همه ) 1358(
تنها کسى که در اوایل قرن بیستم در همین حوزۀ مسـیحى رویکـرد دیگـرى پـیش                  

و ) Underhill  ،1995(6عناصـر عرفـان    که در بررسى     گرفت، خانم اِولین آندرِهیل بود    
و برنامۀ عملى عرفانى را نیز به مثابـۀ بعـد           ” طریقت“) 1992همان،   (7،طریق عرفانى 

مهمى از عرفان مورد توجه جدى قرار داد، و در برشمارىِ عناصر عرفان بـه شـمارش                 
 .اکتفا نکرد ”تجربۀ عرفانى“هاى عناصر و ویژگى
و ورانـداز   ” تجربـۀ عرفـانى   “پژوهـىِ غربـی بـه         نگاه خیرۀ عرفان   رسداما به نظر مى   

چنـین نیسـت کـه      . بینانـه نباشـد   نماید کوتاه عرفان از این دریچه، چندان هم که مى       
بـه  . اى از تجربۀ عرفانى را به مثابۀ عرفان قلمداد کـرده باشـند            ایشان هر مفهوم ساده   

 بـه تجربـۀ عرفـانى شـده         ترى که موجب عطف توجه ایشـان      عبارت دیگر، سبب مهم   
است، مفهوم خاصى از این پدیـده اسـت کـه آن را از سـطح احـوال و سـوانح جزئـىِ           

. آفرین نشـانده اسـت    اى عمیقاً تأثیرگذار و تحول    عرفانى فراتر برده و در جایگاه تجربه      
 در این رویکرد، مفهوم تجربۀ عرفانى گاه چنان )18ـLeuba ،1995 ،17؛ 106، 64ـ62جیمز، (

 8.شودرى و گسترده است که اصولاً ملاک عارف بودن تلقى مىمحو
 

 هاى تجربۀ عرفانى ساحت) 2
سـاحت نخسـت، کـه    : طور کلىّ دو ساحت در تجربۀ عرفانى قابل تشخیص است      به

مصداق تجربۀ عرفانى در معناى عام تواند بود، عبارت از ظهور نوعى آگاهى بـه خـود                 
آن  بین باشد یا تصور و تصدیقى در کار آید، و بی       که مفهومى در     آن واقعیتِ امور، بی  
گـویى  . تمایزى بتوان یافـت   ) موضوع شناخت (و عین   ) فاعل شناسایى (که میان ذهن    

. اند، یا که اصلا ذهنى در کار نیسـت     نشدهدر این هنگام، ذهن و عین یک واحدِ تجزیه        
 )243، 1383جونز، (
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ند، بشنوند، یـا حـس کننـد، امـا          ها ممکن است چیزهایى ببین    عارفان در این لحظه   
کننـد در   شنوند، یا حس مى   بینند، مى دهد تا آنچه را مى    چندان مجالى به ایشان نمى    

به عبارت فلسفى، تا بیایند آن را از علم         . قالب تصورى جزئى یا مفهومى کلىّ در آورند       
با فروریزِ سـیلى از اعمـاق حیـاتِ بـاطنى           «حضورى به ساحت علم حصولى در آورند        

هـاى تمایزنیافتـه، داراى تنـوع فراوانـى         این تجربـه  ) همان(» .گیردمورد هجوم قرار مى   
» یابـد؛ شمار و با مراتب متعددى از عمـق و فراگیـرى تحقـق مـى          است، و به طرق بی    

 از مواردى مانند درک والایى از زیبایى یا تعالى، التذاد مسـتغرقى از موسـیقى،                )همان(
یرت ناگهانى به اهمیت یک حقیقـت، و درکـى ژرف از            اُنس آرامبخشى با طبیعت، بص    

آوایـى و مشـارکت     تردید از هـم   ایم، گرفته تا ادراکى بی    دانستهواقعیتى که همواره مى   
همۀ هستى در یک ذکر یا یک نغمۀ توحیدى، مشاهدۀ عـوالم غیـر مـادى، احسـاس                  

سانى خـود  جداشدن از بدن و آگاهى از واقعیت خویشتن، آگاهى از باطن و واقعیت نف   
 9.یا دیگران، و مانند آن

آمیختـه و   هـاى درهـم   هاى عرفانىِ دینـى مجموعـۀ متنـوعى از ایـن آگـاهى            تجربه
” پویـایى “و به معناى دقیـقِ کلمـه،        ” شورمندى“ویژگى این مجموعه،    . نامتمایز است 

کند آماج انرژى جدیـدى شـده و از آن شـور و نشـاط               نفسِ فردى احساس مى   . است
دیـده   حضورى فراگیر محو گشـته اسـت، از یـافتن آنچـه همـاره مـى                یافته است؛ در  

در بسـیارى   . کند و لذت همچون سیل بر او ریـزان اسـت          احساس رهایش و اعتلا مى    
هاى ویژه در موردِ افرادِ داراى سرشت روانى مخصوص، تجربۀ عرفانى با پدیدهموارد، به

خـود، تغییـرات عمیـق بـدن،        غیر متعارف همراه است؛ مانند صداها یـا تصـاویرِ خودب          
هـا و پیامـدهاى شـدید و        هاى روانى فقط بازتـاب    اما این پدیده  . هاها یا خلسه  نعشگى
 10).244، 1383جونز، (تر در همۀ فرآیندهاى روانى هست اند که در درجات خفیففاحش

سبب موضوع   اش بیشتر به   ترِ تجربۀ عرفانى، که ویژه بودن     اما ساحت دوم یا خاص    
 تجربـۀ ویژه در عرفان مسـیحى از آن بـا عنـوان            لَّقِ آن است، همان است که به      یا متع 

کنند، و در یاد مى»  حضور خداتجربۀ«با خداوند یا با امر مطلق، یا ” اتحاد“یا ” وصال“
الیقـین، از آن سـخن    الیقین و حـق  عرفان اسلامى با تعابیرى مانند وحدت، فنا، عین 

توانـد سـنخ دیگـرى از       اتب اعلاى خود به خـوبی مـى       این نوع تجربه در مر    . گویندمى
هـاى زنـدگى مـدد      حیات را به صاحب تجربۀ عطا کند، و او را در انطباق بـا واقعیـت               



 

 
 
 
 

 81                                                                               تجربۀ عرفانى ها، ابعاد، و جوهرۀساحت

رساند، حضورى فراگیر و یکدست فراهم آورد، و مرزها و دیوارهـایى کـه میـان خـود                  
 تـأثیرات   . با دیگران جدایى افکنده است را در پرتو آن آگاهى فـرو ریـزد              11شخصىِ ما 

کنـد کـه    عملى و عینىِ این تجربه، در مراتب بالاتر، به صورت آن چیـزى ظهـور مـى                
خوانند، چیزى مثل میل طبیعىِ گل       مى )tropism(” سوگرایى“شناسان آن را     زیست

 12.)همان(آفتابگردان به رونمودن به خورشید 
ه شخصى و چـه  توانند به ایجاد دین، چه به وج  هاى دینى که می   آن دسته از تجربه   

براى عموم، منتهی شوند از این دسته اند، و همین مرتبه از تجربۀ عرفانى اسـت کـه                  
 . دانندآن را پایان کار سالک و نهایت سیر او مى

هـاى  بـه تناسـبِ سـاحت     ” تجربـۀ عرفـانى   “توان نتیجه گرفت که اولاً      بنابراین، مى 
در مفهوم عام شامل سـطوح      : مختلفى که دارد، حداقل به دو مفهومِ عام وخاص است         

اما در مفهوم خـاص تنهـا       . شودمختلفى از احوال و مشاهدات و مکاشفات معنوى مى        
بـه  . انـد  ”نگـرى  وحـدت “و  ” آفرینى تحول“شامل تجاربی است که داراى دو ویژگىِ        

 هـا، ماننـد شـناختارى      تجارب عرفانى اگـر چـه در برخـى ویژگـى           همۀعبارت دیگر،   
)noetic ( اند، امـا   مشترک...طه بودن، انفعالى بودن، شورمندى و پویایى و       واسبودن، بی

 غـایىِ   تجربـۀ “تـوان آن را     تجارب عرفانى در مفهوم خاص و متعـالىِ خـود، کـه مـى             
یـا  ” بینش وحـدانى  “اشتمال بر   ) 1: (اند خواند، داراى دو ویژگى متمایزکننده     ”عرفانى

) 2 ()134،  1358اسـتیس،   (،  کننـد  نیـز تعبیـر مـى      ”نگـر  آگـاهى وحـدت   “آنچه از آن به     
به معناى ملازم بودن با تحول روحـى و شخصـیتى و تحقّـقِ صـاحب                ” تحققّى بودن “

 13.تجربه به لوازم و مقتضیات آگاهى عرفانى
گاه که از تجربۀ عرفانى به عنوان عرفان یا به مثابه بُعدى از             پژوهان متأخر آن  عرفان

ن همین سـنخِ متعـالى و خـاصِ تجربـۀ           اند، منطقاً بایستى مرادشا   عرفان سخن گفته  
هاى عام عرفـانى چنـان شـأنى ندارنـد کـه از کـلّ عرفـان                 عرفانى باشد، وگرنه تجربه   

کـه از    امـا چنـان   . نمایندگى کنند یا یکى از چنـد بُعـد اصـلىِ آن را تشـکیل دهنـد                
پژوهـان بـر   استیس، و برخى دیگر از عرفان     . ت.هاى بررسى شدۀ ویلیام جیمز، و     نمونه
اى مـوارد تجـارب     هماره درکار نبوده است و در پاره      ) یا باورى (آید، چنین توجهى    مى

براى نمونه،  . اندعرفانىِ کاملاً عام و نازل را مورد استشهاد قرار داده         عرفانى یا حتّا شبه   
غالباً وقتى که سـر  «: گویدجیمز به این مورد استشهاد کرده است که افسر پلیسى مى  
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رفتم، اشراقى قوى   ا هنگامى که بعد از خدمت به خانه خود مى         خدمت نبودم یا عصره   
روحِ آرامشى مرا فرا گرفته، قلـبم از آن        . دادنهایت برایم روى مى   و گیرا و متصل به بی     

رو بالا آمده، خود را سبک دیـده،         آمد پاهایم از کف پیاده    نظرم مى  به. شدسرشار مى 
 در ایـن گونـه      )78جیمـز،   (» .کرده اسـت  به طورى که نشاط و خوشى مرا از زمین بلند           

اش کـه کـلّ     نگـر، آن هـم بـه معنـاى تحققّـى          موارد، نشانه روشـنى از دیـد وحـدت        
هاى وجود را مسخّر کند و تحولى در کلّ حیات آدمى به وجود آورد، به چشـم   ساحت

 .خوردنمى
بنـدى و  پژوهـان وقتـى در مقـام جمـع    نظـر از ایـن مـوارد، ایـن عرفـان          اما صـرف  

کنند که احیاناً فقط هایى توصیف مىآیند، تجربۀ عرفانى را با ویژگىگیرى برمىهنتیج
 در فهرسـت    ”نگرش وحدانى “ویژگىِ  . شوددر مرتبۀ عالى و غایىِ این تجربه یافت مى        

ــان  ــعِ وى در بســیارى عرف ــه تب ــر، در جــاى نخســتین و  اســتیس، و ب ــانِ دیگ پژوه
 و ادراک   ”بیـنش وحـدانى   “سـتیس، ویژگـى     به تعبیر ا  . ترین ویژگى قرار دارد   جوهرى

عرفـان  “ به عنوان ذهنیت درونىِ حیات در همـه چیـز، در    ”واحد“تر از   هرچه منسجم 
هسـته کـانونىِ سـایر      ” عرفـان انفسـى   “ در   ”نگر آگاهىِ وحدت “، و نیز ویژگى     ”آفاقى
 )135همان، (. هاى فرعى استویژگى

 
 ابعاد تجربۀ عرفانى ) 3

خود هرچه باشد، رویدادى است کـه هرگـاه تعبیـر شـده بـا               تجربۀ عرفانى در ذات     
هایى بوده است که از قضا هر کدام به لحاظ تاریخى توانسته اسـت از               اوصاف و ویژگى  

به عبارت دیگر، این تجربه آثـار و لـوازم و پیامـدهایى             . کل این تجربه نمایندگى کند    
اند، احیاناً یـا در     قرار داد دارد که در ذهن و ضمیر کسانى که این تجربه را مورد توجه              

مراد از ابعاد تجربۀ عرفـانى      . شودبیشتر موارد به عنوان تجربۀ عرفانى تلقى شده و مى         
هاست؛ وجوهى از این تجربه که به لحاظ تـاریخى توانسـته            دقیقاً همین دسته ویژگى   
 . است از آن نمایندگى کند

بُعـد معرفتـى یـا      : صلى است کم داراى چهار بُعد یا چهار وجه ا        تجربۀ عرفانى دست  
 .انفسى، و بُعد عاطفى ـ شناختارى، بعد معرفتشناختى، بُعد وجودى

 
 



 

 
 
 
 

 83                                                                               تجربۀ عرفانى ها، ابعاد، و جوهرۀساحت

 بُعد معرفتى )3-1
تجربۀ عرفانى از آن حیث که آگاهى یافتن به واقعیـت یـا حقیقتـى مابعـدالطبیعى                 

تجربۀ عرفـانى را وقتـى بـا    . است، امرى معرفتى و موضوع پرسشِ مابعدالطبیعى است 
استشـعار  “،  ”آگـاهى محـض   “،  ”بینش وحدانى “یا  ” نگر آگاهىِ وحدت “مانند  عناوینى  
در (بــرهمن  ـ ـ  معرفـت توحیـد، معرفـت وحـدت آتمـن     )78، 1358اسـتیس،  (، ”جهـانى 

 .کنندخوانند، به همین بُعد از آن اشاره مى، و مانند آن مى)14نیشدهااوپه
 بیشتر ناظر بـه معرفـت       اما متعلَّق این معرفت فقط موضوعات بالا نیست؛ موارد بالا         

حقایقی که عارفـان در  (هاى پسینىِ عرفانى در حقیقت تمام آموزه   . غایىِ عرفانى است  
 شـناختارى عرفـانى اسـت؛ زیـرا آن          تجربـۀ متعلّـق   ) یابنـد سیر عرفانیِ خویش درمی   

بـه  . واسطه دریافت شـده باشـند      مستقیم و بی   تجربۀاند که به    گاه عرفانی  ها آن آموزه
هاى وجدانىِ عارفـان در     هاى پسینىِ عرفانى گزارشى است از یافته      گر، آموزه عبارت دی 

، 1383موحـدیان عطـار،     : هـا، رک  بـراى مطالعـه فهرسـتى از ایـن آمـوزه          (مسیرسلوک و در غایت آن      
ــ275 ــترده    . )304ـ ــف گس ــه طی ــانى ب ــی عرف ــت تجرب ــابراین، معرف ــایق بن اى از حق

شـناختى ونیـز    شـناختى، نجـات   فـت شـناختى، معر  وجودشناختى، الهیـاتى، انسـان  
آنچه معرفت عرفانى را از نظـایراش، ماننـد معرفـت           . گیردها و تکالیف تعلّق مى    ارزش

کند، بیش از هـر چیـز       فلسفى یا حتّا علم عرفان نظرى و علم عرفان عملى متمایز مى           
 .نوعِ این معرفت است نه موضوع آن

حقیقـت  ” رفانى نفسِْ واقعیـت یـا     توان گفت موضوع عامِ معرفتِ ع     با این اوصاف مى   
شـود،  هاى مختلفى از واقعیت مـى هستى و امور است که شامل مراتب یا لایه ”باطنىِ

هاى جزئىِ مثالى و برزخى و نفسانى، ماننـد بـاطنِ صـفات و سـجایاى                اعم از واقعیت  
هاى کلىّ عقلى، مثل حاکمیت نظام اجمل و احسن بـر هسـتى، و              ها، یا واقعیت  انسان

 .فسِْ واقعیت یا واقعیتِ محض و نامشروطیا ن
گویا به تناسبِ سنخ واقعیتِ دریافتى، سنخ و مرتبه معرفـت عرفـانى نیـز متفـاوت                 

از جملـه   . انـد هاى عرفانى، مراتب کشف معنـوى را برشـمرد        در برخى تبیین  . شودمى
 ظهور معـانى در   «حدس، به مفهوم    ) 1: (کندعربی این مراتب را چنین شماره مى       ابن

ظهـور  «نور قدسـى، بـه مفهـوم        ) 2(» قوه مفکّره بدون استفاده از مقدمات و قیاسات       
که خود شامل فتح نفسى و فتح روحى است، که          »  عاقله ۀمعانى و حقایق علمى در قو     
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) 3 (15در اولى مکشوفْ علوم عقلى و نقلى و در دومى مکشوفْ معرفت وجودى اسـت،              
تعـالى حاصـل     بدون واسطه از ناحیـه حـق      که  » ظهور معانى غیبی در قلب،    «الهام یا   

گردد، و اگر مکشوف یا ملهمْ روحى از ارواح یا عینـى از اعیـان ثابـت باشـد آن را                     مى
تـرین مرتبـه کشـف و       و بالاخره شهود روحى، که عـالى      ) 4(گویند،  مشاهده قلبی مى  

 ).111ـ107، 1375به نقل از قیصرى، (شهود دانسته شده است 
انى که واقعیت یا حقیقت عرفـانى را امـرى صـرفاً غیـر عقلـى                بنابراین، گزارشِ کس  

تواند کامل باشـد؛   نمى)Suzuki  ،2000  ،105؛  334،  1380؛ ملکیان،   225،  1372یثربی،  (اند  دیده
گیـرد و  واسطه و شهودىِ عرفانى به مفاهیم و موضوعات عقلى نیز تعلّق مـى        بینش بی 

د بـود و همچنـان عرفـانى تلقـى     خواه ـ ”هـاى عقلـى  معرفـت “در این صورت از زمره 
گویا کسانى که تجربۀ عرفانى را فقط مشتمل بـر آگـاهى بـه واقعیـاتِ وراى                 . شودمى

در . اندترین مراتب این آگاهى نظر داشته     اند، انحصاراً به عالى   طور حس و عقل دانسته    
حالى که آگاهى عرفانى به موضوعات مختلفى شامل مفاهیم کلـىِ عقلـى، موضـوعات           

 هسـتى، و واقعیـات جزئـى غیبـی ماننـد      همۀدالطبیعى، همچون حضور الهى در  مابع
 .گیردمثال، تعلّق مىصورت و بیارواح و حقایق محض بی

با در نظر گرفتن آنچه درباره آگاهى عرفانى به عنوان بُعد معرفتـى تجربـۀ عرفـانى                 
رفتشـناختىِ  هـاى مع نظر از ویژگى خواندیم، اگر بخواهیم جوهره این آگاهى را، صرف      

رسـد  نظـر مـى    ، معرفى کنیم، به   ...واسطه بودن، ژرفناکى، یقینى بودن و     آن، مانند بی  
آگاهى از حقیقت باطنى امور و کل       “یا  ” آگاهى از نفس واقعیت   “بتوان آن را به عنوان      

 . برشناخت ”هستى
 

 شناختى  بُعد معرفت) 3-2
گـاهى عرفـانى واجـد    تجربۀ عرفانى از آن جهت که مشـتمل بـر آگـاهى اسـت، و آ           

سازد، موضوع پرسـش    هاى معمولىِ ما متمایز مى    خصوصیاتى است که آن را از آگاهى      
هـایى کـه در ادبیـات عرفـانى و          شمارى از اصـطلاحات و عنـوان      . معرفتشناسانه است 

برند ناظر به همین جنبـه از تجربـۀ عرفـانى           کار مى  پژوهى براى این تجربه به     عرفان
کشف یا مکاشفه یا انکشـاف،      : اوین و اصطلاحات عبارت است از     از جمله این عن   . است

العین دیدن، و یا به مفهوم       به مفهوم به رأى   (شهود یا مشاهده، وجد یا وجدان، عیان        
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اش یعنـى    ویـژه مفهـوم خـاص     ، رؤیـت، اشـراق، تجلّـى، یقـین، بـه          )احساس عینیت 
 حکایـت از تجربـۀ      هر کـدام از ایـن مفـاهیم کـه بـراى           ...الیقین، و  الیقین و حق   عین

هاى معرفتشـناختىِ   اى خاص به یکى از ویژگى     رود دربردارنده اشاره  کار مى  عرفانى به 
 .این تجربه است
ها نیز که احیاناً بـراى      ها و عناوینى از این دست، برخى تعابیر و تبیین         گذشته از نام  
عرفـتِ  کنند به ابعاد معرفتشناختى آن نـاظر اسـت و بـه نحـوى نـوع م     این تجربه مى 

 یـا  )intuitive insight (گویند بیـنش شـهودى  مثلاوقتى مى. کندمطرح را تبیین مى
صورت و مثال، به مرتبه و نوعى از معرفت اشاره دارند           گویند معرفت بی  گاه که مى   آن

هیچ تبدّل و تنزّلى از آنچه هست، حتّا در قالب صور و تمثلات،             که در آن، حقیقت بی    
 .شودبر عارف منکشف مى

هاى غرب و شرق نیز براى حکایت از تجربۀ عرفانى مفـاهیمى را بـه کـار                 در عرفان 
یـافتن بـه ایـن       برند که ناظر به چیستى و چگونگى معرفت عرفانى و تجربه دست           مى

 است که در ادبیات "شدگىروشن" یا inlightenment  از جمله، مفهوم. معرفت است
رود، و بر وضـوح و تمـایزِ معرفـت عرفـانى      ىکار م  عرفانى غرب براى تجربۀ عرفانى به     

بر ویژگى باطنىِ معرفـت     ” شهود درونى “ یا   insightطور مفهوم    همین. کنددلالت مى 
مفهوم سَتُرى در عرفان بـودایىِ ذنِ، و بـودْهى، در           . حاصل در تجربۀ عرفانى نظر دارد     

انـد، از  ”ارىبید“و ” شدگى روشن“هاى هندویى و بودایى که هر دو معادل   دیگر سنتّ 
هاى انفسى و معرفتشناختىِ مخصوص، که اصطلاحاً معرفت        حصول معرفتى با ویژگى   

 )vipassanā (علاوه بر این، مفهوم ویپَسّـنا     . کنندخوانیم، حکایت مى  اش مى  حضورى
 یـا   )darśana ( و درَْشَـنه   )80ـ ـ79،  1375ولفگانـگ،   (در سنّت عرفـانى بـودایى       ” بینش“یا  
واسطه بودن معرفت عرفانى     بر بی  )Stutley  ،1985  ،69( آیین هندو    در” نگرش“و  ” نظر“

 .نظر دارند
که از همین مفاهیم گوناگونِ مطرح براى تجربـۀ عرفـانى نیـز آشـکار اسـت،           چنان

برخـى  . معرفت عرفانى به لحاظ معرفتشناختى شامل مراتب و انـواع متعـددى اسـت             
هـاى مختلـف شـماره    اع را بـه راه پژوهان مسـلمانِ ایـن مراتـب و انـو    عارفان و عرفان  

که دیدیم، در تقسیم مراتب کشف معنوى بـه حـدس، نورقدسـى یـا                چنان. اند کرده
، الهام، و شهودِ روحى، در عین حال که به موضوع یا متعلّق کشف نظر داشتند،                )فتح(
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را عبـارت  ” حـدس “مثلا . احیاناً به نوع یا چگونگى پیدایش کشف نیز عنایت شده بود       
دانسته و از اولین » بدون استفاده از مقدمات و قیاسات«ر معانى در قوه مفکّره، از ظهو

 .مراتب کشف عرفانى محسوب کرده بودند
شـهود  ) 1: (قسم تقسیم کرده است  به سه16قیصرى، علاوه براین، کشف و شهود را      

 قیصـرى همچنـین کشـف و        )1378قیصرى،  (. شهود حقّانى ) 3(شهود آفاقى   ) 2(انفسى  
کشف صورى همـان مکاشـفاتى      . کندرا به دو قسمِ صورى و معنوى تقسیم مى        شهود  

است که براى سالک در قالب استماع ندا یا صدایى یا استشمام بویى خـوش یـا انـوار                   
اما کشف معنـوى آن اسـت کـه سـالکْ           . شود و داراى انواعى است    روحانى حاصل مى  

. کنـد خـویش مشـاهده مـى   حقایق عینى و معانى غیبی را، مجرد از صورت، بـا قلـب          
 به تبعیـت از  )552ـ ـ 543، 1375قیصرى، (. کشف معنوى نیز در نظر او داراى مراتبی است      

عربی، ملاصدراى شیرازى نیز با عباراتى مشابه چنـین تقسـیمى را دربـاره انـواع                 ابن
 علاوه براین، شهود را گاه به اعتبارى دیگر به شهود کلـى             ).151ـ149،  1363(شهود دارد   

 که گویا مـراد از      )273شناسى در قرآن،     جوادى آملى، شناخت  (اند،   هود جزئى تقسیم کرده   و ش 
 .آن شهود حقایق عقلى و شهود واقعیات مثالى و نفسِْ وجود باشد
اى که این معرفـت را      اگر تقسیمات و تنوعات فوق را درباره معرفت عرفانى و تجربه          

هایى که معرفت عرفانى    گردیم که دیدگاه  آورد در نظر بگیریم، شاید متقاعد       به بار مى  
بـودن، غیرعقلـى بـودن، همـراه بـا مسـموعات و              هایى نظیر قلبـی   را مقید به ویژگى   

اند، ناظر به نوع یا مرتبه خاصى از ایـن           مبصراتِ غیرمتعارف بودن و مانند اینها کرده      
بـه پرتـو    اند، و البته هر کدام به نوبه خـود از همـان زاویـه بـه ایـن تجر                   معرفت بوده 

هاى جوهرى  و لایتغیر معرفت عرفانى را از این          اما اگر ما بخواهیم ویژگى    . اند افکنده
هاى اختصاصىِ مرتبه یا نوع خاصى از این        توانیم بر ویژگى  میان برشماریم مسلماً نمى   

 مراتب و انـواع معرفـت عرفـانى         همۀمعرفت تأکید کنیم، بلکه بایستى آنچه را که در          
. هاى جوهرى یا عمومىِ معرفت عرفانى شـماره نمـاییم         ه عنوان ویژگى  شود ب یافت مى 

هاى معرفتشناختىِ معرفـت عرفـانى ایـن    بنابراین، یک راه منطقى براى تبیین ویژگى      
 همـۀ هاى عمومى که در     ویژگى یا ویژگى  ) 1(هارا دو دسته کنیم     است که این ویژگى   

 .هاى اختصاصى هر مرتبهویژگى) 2. (انواع و مراتب معرفت عرفانى موجود است
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هاى معرفتشناختىِ معرفت عرفانى کـه تـاکنون   رسد از میان تمام ویژگى نظر مى  به
:  انواع و مراتب این معرفت وجود دارد       همۀایم، تنها دو ویژگى هست که در         برشناخته

، یـا   ”احسـاس عینیّـت   “یـا لااقـل     ” یقینـى بـودن   “، و دوم    ”واسطه بـودن  بی“نخست  
همـان مفهـومى اسـت کـه از         ” واسـطه بـودن   بـی “ نخسـت، یعنـى      ویژگـى . ”وثاقت“

کننـد، و بـه     اصطلاحاتى مانند کشف، شهود، وجد، وجدان، رؤیـت و عیـان مـراد مـى              
هایى نظیر تصور و تصدیق و استدلال و استنتاج و حتّا باور و تعبّـد            معناى نفى واسطه  

، کـه شـاید لازمـه       ”انایق ـ“و احساس عینیّت، یا     . هاى دینى و مانند آن است     به گزاره 
واسطه باشد، بدان معناست که آنچه در لحظه تجربۀ عرفانى          شرایط انفسىِ معرفت بی   

طـور اخـص،     و بـه  ” یقـین “اصـطلاحاتى ماننـد     . شود عین واقعیـت اسـت     ادراک مى 
) 63تـا،  جیمـز، بـی   (، در فهرست ویلیـام جیمـز        ”کیفیت شناختارى “، و نیز    ”الیقین عین“

 . کند در معرفت عرفانى مىحکایت از همین ویژگى
شمرند، و یا از تحلیل و تجزیه زبانى        هایى که براى معرفت عرفانى برمى     سایر ویژگى 

گـردد، یـا بـه نـوعى لازمـه دو ویژگـى             برند آشکار مى  کار مى  که براى این معرفت به    
، و یا چنین عمومیتى نداشته و بـه مراتـب خاصـى از              )”ژرفناکى“مانند  (مذکور است   

 هاى غیر عقلانى بـودن    رسد ویژگى براى مثال به نظر مى    . رفت اختصاص  دارد   این مع 
)irrationality( ــیح ــا توضـ ــذیرى  یـ ــلاع )inexplicability (ناپـ ــا ابـ ــذیرى   یـ ناپـ
)incommunicability(  ،)Suzuki  ،1956  ،105(         یا ویژگى حضورى بودن، که برخـى آن 

تـرین  د، همگى مربـوط بـه عـالى   را براى معرفت عرفانى اثبات و برخى نفى کرده بودن 
 .شودمرتبه تجربۀ عرفانى و معرفتى است که در آن مرتبه حاصل مى

توانـد لازمـه    مـى ” وثاقـت “یا  ” احساس عینیّت “یا  ” ایقان”با توجه به این که ویژگى     
رسـد اگـر بخـواهیم ویژگـى     نظر مـى  تلقى شود، به“ واسطه بودنبی“لاینفکِ ویژگى 

 ”واسطه بودن بی“برشناسیم نگاه ما به جز به همین ویژگى         جوهرى معرفت عرفانى را     
به ویژگـى دیگـرى معطـوف    “ وجدانى بودن“اش  یا در معناى عام” شهودى بودن“یا 

براین اساس، آنچه در معرفت عرفانى اهمیـتِ جـوهرى و ذاتـى دارد آن               . نخواهد شد 
ى کـه عرفـاً آن را       ااش، حتّا آن مرتبه     مراتب و انواع   همۀاست که در این معرفت، در       

خوانیم، چشم ادراک ما به خود واقعیت یا حقیقـت       ، یااحساس درونى مى   ”گواهىِ دل “
 . شودباطنى باز مى
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اما در مورد وثاقت و اعتبار معرفتشناختىِ تجربۀ عرفانى و معرفتى که از این رهگذر              
د برخـى مانن ـ  . هـاى گونـاگونى شـکل گرفتـه اسـت         ها و دیدگاه  آید، نظریه حاصل مى 

اند تجربۀ عارفان در حقیقت  از دیرباز معتقد بوده) از ادیان هند(حکماى مکتب جَینه 
هایى است کـه از پـیش در        بوده و تجسم و مشاهده همان آموزه      ‘ مندزمینه’اى  تجربه

ذهن و ضمیر آنها شکل گرفته است و نـه حقـایقى کـه از واقعیـت خـارجى حکایـت                     
 Steven(پژوهان متأخر کسانی مانند استیون کتز فاناز عر. )224، 1378اسمارت، (کند مى

Katz(      برخـی نیـز ماننـد ویـن پرادفـوت          . انـد تر دانسـته   نیز باوری شبیه این را موجه
)Wayne Proudfoot(   انـد مفـاهیم و باورهـای     پارا از این هم فراتـر گذاشـته و گفتـه

یـن بـاره رویکـردى       برخى دیگـر در ا     )228،  1379صادقی،  (. استپیشین جزئی از تجربه     
وتصـرف  دخلهاى عارفان را حکایتى بی    اندیش اتخاذ کرده و تجربه     رئالیستى و مطلق  

 و برخى دیگر، اگرچـه تجربـۀ عرفـانى را           17کنند،و تعبیرى عینى از واقعیت تلقى مى      
دانند، اما معتقدنـد ایـن مشـاهدات در جریـان           اى به واقعیت باطنى هستى مى     پنجره

هاى گوناگون تعبیر و تفسیر پذیرفته و در مضیق تعابیر و الفـاظ             راهتبیین و ابلاغ، به     
 ).، فصل سوم1358استیس،  (دهدنمایى خود را تا حدودى از دست مىواقع

یافته در ذهـن و  هاى رسوخاگرچه این احتمال کاملا منتفى نیست که باورها وآموزه  
هـاى  هـاى عارفـانِ سـنّت     ضمیر عارف در تجربۀ عرفانىِ او دخالت کند، و شاید تجربه          

دینى مختلف که به نوعى شـهودِ مـدعیات و باورهـاى دینـىِ احیانـاً متخـالف ادیـانِ                    
هاى دینى از این دست را نوعى البته اگر تجربه(گوناگون است مؤید این احتمال باشد 

توان دخالت و تأثیر ادبیـات و زبـان را بـر تبیـین              ، و اگرچه نمى   )تجربۀ عرفانى بدانیم  
هاى عرفانى منکر شد، اما آنچه مسلم و مهم است این است که عارفـان نسـبت                 تجربه

 .کنندهاى عرفانى خود احساس یقین و وثاقت و عینیّت مىبه دریافت
 

 انفسى  ـ بُعد وجودى) 3-3
رایط انفسـى و روحـى      تجربۀ عرفانى از آن جهت که در تحقّقِ خود موقـوف بـر ش ـ             

اى است، و از طرفى احیاناً، و لااقل در برخى مراتب، موجب تحولات وجـودى یـا                 ویژه
شود، موضوع پرسشِ روانشـناختى بـوده و        خُلقى و شخصیتىِ بخصوصى در عارف مى      



 

 
 
 
 

 89                                                                               تجربۀ عرفانى ها، ابعاد، و جوهرۀساحت

النفس و علـوم تربیتـى و رفتـارى آن را از ایـن حیـث                 قابل آن هست که علماى علم     
 .بکاوند

کـار   و مفاهیم که در ادبیات عرفانى براى حکایت از این تجربه به           برخى اصطلاحات   
تـوان  از این جمله به موارد زیر مى. برند ناظر به همین جنبه از تجربۀ عرفانى است مى

، اتحاد با خدا یا اتحاد در خدا، )deification(جذبه، استغراق، تشبه به خدا  : اشاره کرد 
، مقـام حقیقـت، مرتبـه    18، فنـا )unitive life(یا وحدت با کـل، یـا حیـات وحـدانى     

علاوه بر این، بسیارى از احـوال یـا         . الیقین، مقام احسان، مقام وجود، و غیر اینها        حق
تجارب میانى عرفانى صرفاً یک حال موقتى و گذرا نیست، بلکه محصول تحول روحى              

انى تجربۀ عرف . و معرفتى ژرفى است که ساحت وجودى سالک را تعالى بخشیده است           
اى وجودى و انفسى است، و معرفتى که با این تجربه همراه اسـت              از این حیث تجربه   
 محقـق “خوانـد، و عـارف را در ایـن مقـام     ” معرفت تحقّقـى “توان را از این حیث مى

برعارف بـه همـین ملاحظـه       ” محقق“عربی از اطلاق     چنان که گویا مراد ابن    . (نامید“
 )408، 4تا، جلد ، دار صادر، بیمکیهالفتوحات العربی،  ابن() بوده است

تـوان چنـین شـماره      سازنده تجربۀ عرفانى را مـى      برخى از ابعاد وجودى و دگرگون     
 :کرد
یافته، که شاید برخى آن را به مفهومِ دمیده شـدن روحـى              پیدایى حیاتى تعالى  ) 1

 )Jones ،1978 ،81(اى در انسان بدانند، دیگر و ظهور صورت نوعى تازه
 ازى شخصیت،بازس) 2
به دست دادن دانش زندگى یا کلید جهان، که به وسیله این بینشْ زندگى معنا               ) 3

 یابد،کند و همه چیز جاى خود را در یک کلِّ سازوار مىپیدا مى
و مشارکت و همسازى با کل آفرینش و نیروهاى جهـان، کـه             19هماهنگى با کل  ) 4

” بقـاى باللّـه   “عرفـانى ماننـد     تـر تجربـۀ     هـاى مراحـل عمیـق     برخى آن را از ویژگـى     
 )Underhill ،1995 ،34(. اند دانسته

ها، یا به عبـارتى، یکـى شـدن نیـاز و نمـاز و دنیـا و                   فعالیت همۀیکسویه شدنِ   ) 5
 )همان(آخرت، 

 کنار رفتن انانیتّ و تفّرد،) 6
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دلى و سکینه، و به عبارتى، فراهم آمدن حالتى که در آن غـم               دلى، یکسان  آرام) 7
 ى و رنج و راحت براى عارف تفاوتى نکند،و شاد

 رضا و تسلیم،) 8
انفسـىِ تجربـۀ عرفـانى جـوهره         ـ آفرین یا وجودى   اگر بخواهیم از پس ابعاد تحول     

تحقّـقِ عـارف بـه    “تـر بازشناسـیم، شـاید بتـوان آن را در         اصیل آن را از امـور فرعـى       
 ـ  . خلاصه کرد“ مقتضیات و لوازم معرفت عرفانى ویـژه در مرحلـه   همعرفـت عرفـانى، ب

اى کـه در آن محقـق        غایى عرفانى، به سبب برخودارى از شرایط انفسـى ویـژه           تجربۀ
الاصـول مسـتلزمِ     بـودن، علـى    بـودن و حضـورى     خـاطر شـهودى    شود، و نیز بـه    مى

تـرین بخـشِ آن،     ویژه با اساسى  هماهنگى عملى و عینى عارف با محتواى معرفت و به         
 .تیعنى اصل وحدتِ باطنى هستى اس

 
 بُعدعاطفى ) 3-4

هاى خداى شخصـى،    ویژه عارفانِ متعلق به سنتّ    تجربۀ عرفانى در عموم عارفان، به     
این تجربه از این حیـث نیـز موضـوع    . اى استهمراه با احوال و هیجانات عاطفى ویژه  

هـایى  تجربۀ عرفانى را به ملاحظه همـین جنبـه بـا عنـوان            . پرسش روانشناسانه است  
از جملـه  . خواننـد مـى ... ، لقاءاللّـه و )spiritual mariage (تِ روحانىمانند وصال، وصل

دهـد  ویژه در مراحـل میـانى سـیر و سـلوک رخ مـى             احوال و هیجانات عاطفى که به     
حیرت، دهشت، فراق و وصل، قرب و بُعـد، مسـتى و            : توان به موارد زیر اشاره کرد     مى

 ...مستورى، حضور، محبت، شوق، حیرت، حرمان و
 این احوال و هیجانات را بـه یـک اصـل جـوهرى              همۀرسد اگر بخواهیم    ر مى به نظ 

دست گذاریم که بـه نـوعى خـودْ    ” عشق به واقعیتِ هستى“تأویل بریم، باید بر عنصر    
ایـن در اصـلْ     . معلول و محصول معرفت و بینش فطرىِ اجمالى به این واقعیت اسـت            

ه در فـراز و نشـیبِ راهِ        همان شوق و گرایش فطرى به شهود واقعیت هستى است ک ـ          
 ایـن احـوال و      همـۀ شود و با تبـدیل شـدن بـه عشـقى شـورانگیز              معرفت تقویت مى  

جا که این عشق، یا هر چه آن را بنامیم، تنها با شهود             از آن . آوردهیجانات را پدید مى   
 غـایى عرفـانى تنهـا و تنهـا بـا            تجربۀگیرد،  و نیل به واقعیت وحدانى هستى آرام مى       

به این ترتیب، تجربۀ عرفانى در بُعد عـاطفى، تجربـۀ         . پذیرد که پایان مى   است”وصال“
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عشق به واقعیتِ هستى و رسیدن به ایـن مطلـوب اعـلا و فرونشـاندنِ  ایـن واپسـین             
اى بـا ابعـاد   به عبارت دیگر، تجربۀ عرفـانى از ایـن حیـث تجربـه            . دغدغه سالک است  

 .است” عاشقانه“عاطفى، و به یک تعبیر 
 

 هاى جوهرىِ تجربۀ عرفانى ىویژگ) 4
هاى تجربۀ عرفانى را برشناخته و      اند ویژگى  پژوهان متعددى کوشیده  تاکنون عرفان 

که در   اما چنان . موارد جوهرى و اساسىِ آن را از مصادیق فرعى و عارضى باز شناسند            
ها عمدتاً از دو مشکل بـزرگ دچـار آسـیب بـوده             همین جستار معلوم شد، این تلاش     

خست این که در بیشتر موارد، تجربۀ عرفانى را به جاى کـلّ عرفـان نشـانده و                ن: است
اند؛ به عبارتى، دچار     هاى عرفان معرفى کرده   هاى این تجربه را به جاى ویژگى      ویژگى

هـاى  هـایى کـه از ویژگـى      از همین رو، ایشان در فهرسـت      . اندمغالطۀ جزء و کل بوده    
هـاى  هاى دیگـر ابعـاد و مؤلفـه    از یک طرف ویژگى    اند، احیاناً تجربۀ عرفانى ارائه کرده   

عرفان را نیز درج کرده، و از طرف دیگر آنچه را به تجربـۀ عرفـانى اختصـاص داشـته                    
کـه،   دوم آن . آن که مورد و محل آن را معلوم کننـد          اند، بی کل عرفان نسبت داده    به

 غایى صورت نـداده     تجربۀ موارد، تفکیکى میان تجارب میانىِ عرفانى و         همۀتقریباً در   
 غـایىِ عرفـانى اختصـاص دارد بـه     تجربۀهایى را که فقط به     رو، احیاناً ویژگى   و از این  

بـه دسـت   “هایى ماننـد  براى مثال، ویژگى. اندهاى عرفانى منسوب داشته   عموم تجربه 
در ” هـا  فعالیـت همـۀ یکسویه کردن “و یا ” هماهنگى باکل“و یا  ”دادن دانش زندگى

در فهرست  ” بینش وحدانى “، یا ویژگى    )1986،  1992،  1995،  1974(یل  آثار آندره 
 .از این جمله است) 1358(استیس . ت.و

ها براى کاستن از موارد ابهام و ایهام، صـورت گرفـت، و             در این جستار، این تفکیک    
شناسـایى شـد تـا معلـوم        ) در مفهوم اعـم   (علاوه براین، ابعاد چهارگانۀ تجربۀ عرفانى       

اکنون با توجـه بـه      . هاى این تجربه به کدام بُعد تعلّق دارد       هر یک از ویژگى   گردد که   
توان چهار ویژگى اصلى، عمومى و جـوهرى، و البتـه معنـادار، بـراى               ها مى این تبیین 

 تجارب عرفانى شناسایى کرد که بدون هر کدام از آنها آن تجربه را نباید عرفانى                همۀ
این جستار آن است که، به جز این چهار ویژگى هـر      به این ترتیب، مدعاى     . تلقى کرد 

اى خـاص از    اند، یا فرعى بوده و از لوازم این چهار ویژگى است، یا به مرتبه             چه شمرده 
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تجربۀ عرفانى اختصاص دارد، یا چندان جوهرى نیست که صدق مفهوم تجربۀ عرفانى           
 نحـوى معنـادار در      به آن وابسته باشد، و یا اختصاصى به تجربۀ عرفانى نـدارد تـا بـه               

این چهار ویژگى به قرار     . تشخیص و تمییز این تجربه از موارد مشابه ایفاى نقش کند          
 : زیر است

 
 هر تجربۀ عرفانى مستلزم معرفت است که این معرفت در عمـوم             .معرفتى بودن ) 1

ا در گیرد، و امهاى میانىِ عرفانى، بنا بر مدعاى عارفان، به واقعیتِ امور تعلق مى   تجربه
 . هستى تعلّق خواهد گرفت” وحدانىِ“ غایى عرفانى، به واقعیت تجربۀ

 
 مراحل و مراتب، معرفتـى      همۀمعرفتِ ملازم با تجربۀ عرفانى در       . شهودى بودن ) 2

است، و ممکن اسـت بنـابر یـک         ) واسطه یا مستقیم  به مفهوم عام، یعنى بی    (شهودى  
باشـد، کـه در آنْ میـانِ        اص می اصطلاح بگوییم از سنخ معرفت حضورى به مفهوم خ        

 .عالم و معلوم وحدت وجودى برقرار است
 
 هر تجربۀ عرفانى مستلزم تحـولى انفسـى یـا     .انفسى یا وجودى یا تحققى بودن     ) 3

تـر اسـت، و در مراحـل        گـذرا و سـطحى     وجودى در عارف است، که در مراتب میانىْ       
خصوصـیاتى  . تـر خواهـد بـود    یتر و جـوهر    غایى عرفانى، ژرف   تجربۀویژه در   بالاتر، به 

دلى، ها، یا رضا و تسلیم، یا یکسان       فعالیت همۀو یکسویه شدن     مانند هماهنگى با کل   
دلى و سکینه، که مربوط به مراحل غایىِ تجربـۀ عرفـانى اسـت، از همـین دسـته        آرام

 . شودتحولات وجودى در عارفان تلقى مى
حله همراه با هیجانات عـاطفى اسـت        هر تجربۀ عرفانى در هر مر     . عاشقانه بودن ) 4

متعلق این عشق چه نفسِْ واقعیت باشد یـا خـداى           . کنندکه از آن به عشق تعبیر مى      
اى فارغ و فاقـد ایـن هیجانـات          شخصى، مهم آن است که هیچ حال و تجربۀ عرفانى         

اما مراحل پرشورتر و شدیدِ این عشق فقط به برخى از مراحل میانى و مرحلـه       . نیست
 .تجربۀ عرفانى اختصاص داردغایىِ 

پژوهانى نظیرِ جیمز، استیس، اینگ،     هایى که عرفان  که معلوم شود ویژگى    براى این 
اند چه ربط و نسبتى با ایـن چهـار ویژگـى دارد،              آندرهیل، باک، و سوزوکى برشمرده    

ها یا پژوهان درباره ویژگىهایى که این عرفانلازم است نظرى هرچند گذرا بر فهرست     
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ویلیام جیمز چهار چیز را به . اند بیفکنیم  هاى جوهرى تجربۀ عرفان ترتیب داده     مؤلفه
مطـرح کـرده اسـت، کـه گویـا          ) تجربۀ عرفـانى  (عنوان نشانه یا شاخصه تمایز عرفان       

 بیــان ناپــذیرى) 1: (انــد هــاى ایــن تجربــه در نظــر او بــودهتــرین ویژگــىجــوهرى
)ineffablilty( ،)2 ( ــناختارى ــت شـ ــودن ) noetic quality( ،)3 (کیفیـ ــذرا بـ  گـ
)transiency() 4 ( انفعالى بودن) pasivity( .        کنـد کـه دو     جیمـز ایـن را تصـریح مـى

 احوال عرفانى به منزلـه      همۀدر  ) ناپذیرى و شناختارى بودن    بیان(خصوصیت نخست   
اند، یعنى از دید او هر حالت روحى که واجـدِ ایـن دو ویژگـى باشـد لاجـرم                     شاخص

هاى سوم و چهارم چنین وضعیتى ندارد، بلکه        اما خصوصیت ) 63تا،  بی. (تعرفانى اس 
 .هاى عرفانى هستحالت” اغلب“در 

، کـه   )1941ـ ـ1875(پـژوه نـامور انگلیسـى       خانم اِوِلین آندرهیل، عـارف و عرفـان       
هایى را براى آثار جذبه هاى مهمى درباره عرفان از او بر جاى مانده است، ویژگى   کتاب
ارائه کرده است، کـه اگرچـه       » وضعیت اتحاد «ى، یا به تعبیر مورد علاقه خودِ او         متعال

بـه دسـت    ) 1: (چندان متمایز نیست، اما شاید بتوان در این سـه آن را خلاصـه کـرد               
هـا، یـا بـه       فعالیـت  همـۀ یکسویه شدنِ   ) 3(هماهنگى باکل،   ) 2(دادنِ دانش زندگى،    

 ).34ـ1995 (»تعادل میان کار و نماز«تعبیر خودِ وى 
، کشیش کلیساى انگلیکن و از جملـه پیشـگامانِ        )1954ـ1860( ویلیام رالف اینگ  

نگاشـته بـه   ” عرفان مسـیحى “غربی در توصیف علمىِ عرفان ، در کتاب مهمى که در  
اما . توصیف عرفان پرداخته است که تا حدود زیادى بر توصیف آندرهیل منطبق است            

ان غربی هوشیارانه میان تجربۀ عرفانى و کل عرفـان          پژوهاو برخلاف بسیارى از عرفان    
 )10ـ Inge ،1956 ،5. (تمایز نهاده است

، نویسـنده و فیلسـوف انگلیسـى در عرفـان و            )1967ـ ـ1886 (لتر ترنس استیس  او
هاى تجربۀ عرفـانى    ها یا مؤلفه  ترین سخن را در باب ویژگى     شاید مهم ) 1358(فلسفه  

وارِ گیرى و تلفیقِ آن با نظریه شـباهت خـانواده          رکوى با روش قدر مشت    . گفته باشد 
براى حالات عرفانىِ آفاقى و حالات عرفانىِ انفسى دو         ) 77 و   76،  1380(ویتگنشتاین  

ها ارائه کرده است، که البته از هفت ویژگىِ این احوال پنج            فهرست جداگانه از ویژگى   
احساس عینیـت یـا   ) 1: (اند از ها عبارتاین ویژگى . داندمورد را در هر دو یکسان مى      

احسـاس تـیمّن و صـلح و صـفا و نشـاط و              ) 2(وثاقت به آنچه دریافـت شـده اسـت،          
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) 4. (احساس امر قدسى یا الوهى نسبت به آنچـه دریافـت شـده اسـت              ) 3(خشنودى  
ناپذیرى، اما دو ویژگـى متفـاوت در دو نـوع حـال عرفـانى                بیان) 5(نمایى،   متناقض

، در عرفان آفـاقى، و      ” چیز یکى است   همه“نش وحدانى یا اصل     بی) 6: (عبارت است از  
معرفت به این که همه چیز از       ) 7(در عرفان انفسى و     ” نگر وحدت“معادلِ آن، آگاهىِ    

و . کنندادراکى دارد، که از آن به حیات، آگاهى یا حضور جاندار، تعبیر مى            ” واحد“امر  
حـال عرفـانى قـرار    ” زبـانىِ و بـی مکـانى  بـی “در قبال این، در عرفان انفسـى ویژگـى    

 )63، 1358. (گیردمى
: شمرد، براى احوال عرفانى هفت ویژگى برمى)R. M. Bucke (ریچارد موریس باک

احسـاس  ) 4(اشـراق،   ) 3(اعـتلاى معنـوى،     ) photism(  ،)2 (روشن شـدن درون   ) 1(
ن بـودن   ناگهـا ) 7(رهایى از احساس گناه،     ) 6(رهایى از هراسِ مرگ،     ) 5(جاودانگى،  

 ).34، 1358به نقل از استیس، (
شناس مشهور و مفسـرِ مکتـب   ، بودایى)Daisetz Teitaro Suzuki (سوزوکى. ت. د

: تر دیده است  هاى اصلى سَتُرى، هشت ویژگى را مهم      بودایى ذنِ، در برشمارىِ ویژگى    
ــى) 1( ــودن غیرعقلانـ ــیح)irrationality( بـ ــذیر ، توضـ ، و )inexplicability(ی ناپـ
) intuitive insight( ،)3 (بینش شـهودى ) incommunicability( ،)2(ی ناپذیر بلاغا

 احســاس مــاورایى ) affirmation( ،)5 (ایجــاب) authoritativeness( ،)4 (وثاقــت
)sense of beyond( ،)6 (صبغه غیرشخصی) impersonal tone( ،)7 ( احساس اعـتلا 
)feeling of exaltation( ،)8 (اى بودنلحظه) momentariness() .1956 ،105( 

در مفهوم امر قدسى، سه وصف ) 1937ـ1869 ((Rudolf Otto)بالاخره رودلُف اتّو 
احسـاس هیبـت یـا    ) 1: (کنـد هاى خاص دینى ذکر مى    یا ویژگى جوهرى براى حالت    

ایـن  . احساس شوق و طلب   ) 3(احساس عظمت،   ) 2(احساس مواجهه با رازى مهیب،      
 امر قدسى و تجربۀ عرفانى تمایزى ننهـاده و          تجربۀ گویا اتّو میان     را هم باید گفت که    

. ها را اینجا و آنجا بـه عرفـان و تجربـۀ عرفـانى نیـز نسـبت داده اسـت                    همین ویژگى 
 )73ـ71، 1380(

 این اوصاف بالامĤل یا به چهار وصف جوهرىِ پیش گفته بـر             همۀبه اعتقاد نگارنده،    
روشـن  “تا در این فهرست جاى گیـرد؛ ویژگـى          گردد، و یا چندان جوهرى نیست       مى

، لازمــه )1358 اســتیس  بــه نقــل ازBucke (بــاک . م.در فهرســت ر “شــدنِ درون
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، 1956(بـاک و سـوزوکى   ” اعـتلاى معنـوىِ  “بودن و شـهودى بـودن اسـت؛       معرفتى
، از جمله مصادیق فرعىِ ویژگىِ وجودى یا تحقّقى بودنِ معرفـت عرفـانى              )105ـ106

فـرعِ  ) 34، 1358(اسـتیس  ” احسـاس عینیّـتِ  “و ) همـان (سـوزوکى   ”وثاقتِ“است؛ 
هـا   فعالیـت  همۀبرشهودى بودنِ معرفت عرفانى است؛ هماهنگى با کل و یکسو شدن            

از دلِ مفهوم انفسى یا وجودى بودنِ احوال عرفانى         ) 92،  1995(در فهرست آندرهیل    
” رهایى از احساس گناه   “و  ” رهایى از هراس مرگ   “و  ” احساس جاودانگىِ “آید؛  در مى 

در فهرست باک، مختص به مراحـل غـایىِ تجربـۀ عرفـانى اسـت؛ همچنـین ویژگـى                   
هـاى عرفـانى قابـل       دریافت همۀبه  ) پیشین(در فهرست سوزوکى    ” غیرعقلانى بودن “

که دیدیم، معرفت حاصل از تجربۀ عرفانى در بسـیارى مـوارد،             اطلاق نیست، و چنان   
 ”ایجـاب “و نیز ویژگـى  . اى متعارف عقلى و نقلى است  هصورت شهودىِ همان معرفت   

” بینش وحدانى “در همان فهرست، و ویژگىِ       ”صبغه غیر شخصى  “و   ”صفت ثبوتى “یا  
در فهرست اسـتیس،    ” نمایى متناقض“و  ” استشعار کیهانى “و   ”نگر آگاهى وحدت “یا  

هـا را بـراى     توان وجـود آن   اند و نمى   هاى اختصاصىِ تجربۀ عرفانىِ غایى    همگى ویژگى 
 . تجارب میانى عرفانى تأیید کردهمۀ

اى هاى دیگر نیز هست که چندان جوهرى نیست کـه اگـر در تجربـه              برخى ویژگى 
نبود بتوان گفت آن تجربه غیر عرفانى است یا که عرفانى بودنِ تجربـه بـه وجـود آن                   

 ویلیـام   در فهرسـت   ”گـذرا بـودن   “از این جمله باید به ویژگى       . ها وابسته است  ویژگى
اى کـه عـارف در سـیر عرفـانى خـود از سـر               جیمز اشاره کرد، و پرسید آیا اگر تجربه       

مدت بـود بـه واقـع بایـد گفـت آن تجربـۀ عرفـانى                 گذراند پایدار و لااقل طولانى    مى
 !نیست؟

پژوهان از مشکل کلىّ و عمومى بودن هاى مطرح شده در آثار عرفانبرخى از ویژگى
برد و براى تمییز امـر عرفـانى از غیـر عرفـانى،             فایدگى رنج مى  یمعنایى یا ب  تا حد بی  

ناپـذیرى در فهرسـت جیمـز و اسـتیس،          بیـان : از این جمله اسـت    . دچار آسیب است  
هاى باک و اى بودن در فهرستانفعالى بودن در فهرست جیمز، ناگهانى بودن یا لحظه       

ى، در فهرسـت سـوزوکى،      ناپذیرى و احساس ماورائ    ناپذیرى و ابلاغ   سوزوکى، توضیح 
، و احسـاس امـر      )73ـ71،  1380(احساس هیبت، و احساس عظمت، در فهرست اتّو         

هـاى دینـى نیـز هسـت، و حتّـا       این موارد در تجربههمۀ. قدسى، در فهرست استیس  
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 انفسى و احساس فـردىِ ژرف و        تجربۀبه هر گونه    ” ناپذیرىبیان“برخى از آنها، مانند     
رف قابل اطلاق است و اختصاصى به تجربۀ عرفـانى نـدارد، مگـر     استثنایى یا غیر متعا   

 .تواند تجربۀ عرفانی را از غیر آن متمایز کندها میکه ادعا شود مجموع این ویژگیآن
انـد،   پژوهان مطرح کـرده   هاى تجربۀ عرفانى که عرفان    ترین ویژگى اما برخى از مهم   

ن، جـوهرى بـودن و معنـادار بـودن          هاى اصلى بودن، عمومى بود    واقع واجد ویژگى  به
. رود همگى در چهار ویژگىِ برشمرده این جستار لحاظ شده اسـت     است، اما گمان مى   

در فهرست جیمز،   ” شناختارى بودن “ویژگى  : از آن جمله به موارد زیر باید اشاره کرد        
در ایـن   ” معرفتـى بـودن   “که به یکى از سه مفهوم مندرج در آن، عیناً همان ویژگـى              

احسـاس شـوق و     “، در فهرسـت سـوزوکى،       ”بینش شـهودى  “یا ویژگى   . ر است جستا
در فهرست آندرهیل، که این دو تاى اخیر از ” عاشقانه بودن“، در فهرست اتو، و   ”طلب

کنند که در ویژگى چهارم از فهرستِ این جسـتار درج شـده             همان چیزى حکایت مى   
جا نیز آمده    ه عیناً در این   ، در فهرست آندرهیل ک    ”وجودى بودن “است، و نیز ویژگى     

 .است
 

  اصیل تجربۀ عرفانىۀجوهر) 5
اکنون با وجود ملاحظات و تأملاّتى که صورت گرفت، چندان بیوجه نخواهد بود اگر 

معرفت شهودى به واقعیتِ امور، و “جوهرِ جواهر و لبُ لُباب تجربۀ عرفانى را عبارت از 
 ـ ”در مراحل اعلا، به واقعیت وحدانى هسـتى  و  ”تحققـى بـودن  “هـاى  ویژگـى . دانیمب

به نوعى لازمه شرایط انفسى است که در آن شرایطْ معرفت شهودى،            ” عاشقانه بودن “
هرچند این دو ویژگىِ اخیر، چندان مهم و اساسى         . آیددر مراتب مختلف به وجود مى     

آمـد موجـب ابهـام و از    هاى جوهرى چهارگانـه نمـى  هست که اگر در فهرست ویژگى 
 .شدرفتن خاصیت تمییز در آن فهرست مىدست 

 
 : بر نکات و نتایج زیر تأکید کردتوانمی از رهگذر این بررسى

 همـۀ پژوهـان غربـی،     تجربۀ عرفانى، به رغم تصور یا رفتار علمىِ بیشـتر عرفـان           ) 1
 .هاى عرفان در بُعد فردى ـ درونى استاى از مؤلفهعرفان نیست، بلکه فقط مؤلفه

انى در معناى مصطلح داراى دو ساحت است، و به تبع ایـن واقعیـت،               تجربۀ عرف ) 2
در ساحت و مفهوم عام شامل سطوح مختلفى از         : به دو مفهوم مختلف قابل فهم است      
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امـا در سـاحت و مفهـوم خـاص، تنهـا            . شوداحوال، مشاهدات و مکاشفات معنوى مى     
 .اند”نگرى وحدت“و ‘ آفرینىتحول’شامل تجاربی است که داراى دو ویژگىِ 

اى داراى ابعاد و وجوه بوده، و از هر زاویه که بنگرى موضوع   تجربۀ عرفانى پدیده  ) 3
بُعـد  : انـد از   ایـن ابعـاد عبـارت     . اى خاص از علـوم توانـد بـود        پرسش و مطالعه رشته   

 .اَنفسى، و بُعد عاطفى ـ معرفتى، بُعد معرفتشناختى، بُعد وجودى
هاى مختلف براى تجربۀ عرفانى به ى که در سنّتهر کدام از عناوین و اصطلاحات) 4

 .برند ناظر به یکى از این ابعاد تجربۀ عرفانى استکار مى
اش بـر    ها و اوصافى که براى تجربۀ عرفانى در ابعاد مختلف          ویژگى همۀاز میان   ) 5

معرفتـى  ) 1: (تـر اسـت   چهار ویژگى از همه جوهرى    ) توان برشمرد یا مى (اند   شمرده
 .عاشقانه بودن )4(انفسى یا وجودى و تحققى بودن، ) 3(شهودى بودن، ) 2(بودن، 

معرفت مسـتقیم و    : جوهره تجربۀ عرفانى در ساحت و مفهوم عام عبارت است از          ) 6
ترِ آن عبـارت    واسطه به واقعیات؛ و جوهره تجربۀ عرفانى در ساحت و مفهوم خاص           بی

 .دانىِ هستىواسطه به واقعیت وحمعرفت مستقیم و بی: است از
توانـد در ذات تجربـۀ عرفـانى        کدام از تقریرهاى مختلف وحدت وجود نمى       هیچ) 7

، یا معرفت به واقعیت وحدانى هستى، مفهوم عـامى          ”نگرش وحدانى “اما  . دخیل باشد 
همـان  (هاى عرفانى در سـاحت خـاص      است که دخالت آن را در ذات و جوهره تجربه         

 .کار کردتوان اننمى) تجربۀ عرفانىِ غایى
 دینى در ایـن اسـت       تجربۀویژه تجارب عرفانى غایى، با      تفاوت تجربۀ عرفانى، به   ) 8

هستى است، امـا متعلـق   ” واقعیت وحدانى“واسطه به  که متعلق این تجربه معرفت بی     
بـه عبـارتى، هرگونـه تجربـۀ      . تجارب عرفانى دینى هرگونه حقیقت دینـى نوانـد بـود          

 . دینى نیز عرفانى نخواهد بودتجربۀ گونه که هر عرفانى دینى نیست، چنان
نما، پسینى و داراى     اى واقع تجربۀ عرفانى على الاصول و بنابر تعریف باید تجربه        ) 9

 .مندى و تعبیرپذیرىِ آن نیستارزش معرفتى باشد، اگرچه این به معناى نفى زمینه
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 :پی نوشت ها
 

 )224؛ و صادقی، هادی، همان، 163فعالی، محمدتقی، همان، : و نیز بنگرید به. 1
های تجربی عرفان محدود به همین دو از آن روست تا اشکال نشود که مؤلفه‘ عمدتاً’و ‘ لااقل’قیدهای . 2

ها در اما یاد نکردن آن مؤلفه.  گرایش فطری به شهود واقعیت نیز از همین سنخ استنیست، و اموری مانند
یا ‘ رویداد’شود یک بیشتر متبادر می‘ تجربه’گونه توجیه کرد که آنچه از این فهرست را شاید بتوان این

 ما وجود دارد و دهد، نه اموری که همواره دراست اموری است، امری که برای ما رخ می‘ فرایند’کم یک دست
 .واسطۀ ما نیز هستالبته مورد ادراک بی

) 1(در بعُد فردى ـ درونى شاملِ :  عرفان در مفهوم فراگیرِ خود مشتمل بر نهُ مؤلفه است،بنابر یک استقراء. 3
 هاى تفصیلىِآموزه) 3(ها و اصول بنیادین پیشینى آموزه) 2(بینش نظرى و اجمالى به واقعیت وحدانى هستى، 

تجربۀ عرفانى؛ و در بعُد جمعى ـ ) 6(فرآیند سیر و سلوک، ) 5(گرایش فطرى به شهود واقعیت، ) 4(پسینى، 
ادبیات، فرهنگ و ) 9(ها و تشکلات عرفانى، ها، مکاتب، نظامها، نحلهجریان) 8(علم عرفان، ) 7(بیرونى، شاملِ 

 ).268، 1383موحدیان عطار، (هنرِ عرفانى 
ایم، و نه معناى مطلق و   معناى نسبى و عرفىِ آن را مراد کرده"تدریجى" و "دفعى" از کاربرد جا  در این-4

و ‘ رویداد’این را هم باید افزود که وجه مایز میان . است"لحظه"یا در  "آن"فلسفى را، که صرفاً تحقق در 
 .  نیز در همین ویژگی دفعی یا تدریجی بودن است‘ فرایند’
 .   به فارسى برگردانده شده استدین و روانر با عنوان بخشى از این اث. 5

6. The Essentials OF Mysticism & Other Essays 
7. The Mystic Way 

عارف کسى است که اگر بخواهیم متّه به خشخاش «: استیس است که گفته بود. ت.اشاره به تعبیرى از و. 8
 ).29 ، ص1385. (رک. دبگذاریم، دست کم یک بار حال عرفانى را آزموده باش

، جاى 1405، و نیز ابن عربى، 16- 50، 1380حسن زاده آملى، : هایى از این دست بنگرید بهبراى نمونه. 9
علامه حسن حسن زاده آملى، از عالمان : براى نمونه، ذکر یکى دو مورد موثق مناسب است. جاى کتاب

در شب سوم «: گویداطبائى، در احوال خود مىبرجسته شیعه و شاگردان سلوکى علامه سید محمدحسین طب
کردم، تا به ماه شعبان سنه یکهزار وچهارصد نهُ هجرى قمرى، در منزلم در قم، سوره مبارکه واقعه را قرائت مى

ناگهان دیدم که جحیم . رسیدم``و امّا اِن کان من المکذّبین الضّالیّن فنَُزُلٌ من حمیم وتصلیۀ جحیم''کریمه 
را به شهودِ ``و برزّت الجحیم لمِن یرى''ل شده است، و زبانیه آن بالا گرفت، که فرموده حق سبحانه برایم متمث

 )23همان، (» ...ام، بدون این که جحیم مرا مسّ کند و مرا آزار نماید عیان مشاهده کرده
 صبح در حال  هجرى قمرى، بعد از نماز1389سنه 2 ع 21در صبح دوشنبه «: گویداى دیگر مى وى در نمونه

کلى از بدن طبیعى  اى بسیار شیرین و شگفت روى آورده است که به توجه نشسته بودم، در این بار واقعه
کند، به فرمان و اراده و همّت خودم به اى که در هوا پرواز مى بینم که خودم را مانند پرندهخبر بودم، و مى بى

 نشسته قرار گرفته بودم، و رویم به سوى آسمان بود و به تقریباً به هیئت انسانِ. خواهم مى پرمهرجا که مى
بینم که درختى در اثناى سیر مى. کردمکردم، گاهى هم به سوى زمین نظر مىاین طرف و آن طرف نگاه مى

 اعنى خودم را فرمان -کردم کشیدم یا از کنار آن عبور مىدر مسیر پیش روى من است، خودم را بالا مى
تر، بدون این که با پایم حرکت کنم، بلکه تا  بالاتر یا پاییناین طرف برو یا آن طرف برو، یا کمى دادم که به مى

وقتى به سوى مشرق نگاه . رفتام به همان سمت مى اختیارِ اراده گرفت بدنم بىاراده من تعلّق به طرفى مى
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تا از آن حالت به در . ر صاف بودکردم دیدم آفتاب است که از دور از لاى درختان پیداست، و فضا هم بسیا

 )24همان، (» .ام آمدهام، و خیلى از توجه این بار لذت برده
پژوهان معتبر و شناخته شده است، از آن رو در تبیین احوال عرفانى به  بیان روفوز جونز را، که از عرفان. 10

ها، اما براى صحت این تبیین. بیابمها توانستم براى این تجربهکار گرفتم که شاید بهترین تقریرى بود که مى
 .یابیم و به برخى از آنها اشاره کردماستنادم، علاوه بر این ، به گزارشاتى است که در آثار و احوال عارفان مى

گیرد، و در نامبردار است و در قبال آتمن یا خود کلّى قرار مى) jiva(آنچه در عرفان هندى به جیوه . 11
 .شود را شامل مى`نفْس'تر  اتب پایینعرفان اسلامى برخى مر

وى عارفانِ . تواند بیان خوبى از چنین وضیعتى در عارفان باشدقطعه مشهورى از افلوطین هست که مى. 12
اند، رسیده را به گروه کُرى مانند کرده که بر گِرد رهبر یگانه ارکستر ایستاده و چشم بدو دوختهوحدتبه

، Underhill. (خوانندگاه ناساز نمى کند و بنابراین هیچبه خود جلب نمىموضوعات بیرونى نظر آنها را 
1995 ،35.( 

اما در . کنیمتر بحث مىطور تفصیلى هاى عرفانى را بههاى مشترک و اختصاصى تجربهپس از این، ویژگى. 13
) با هر تقریرى(وجود نگر، الزاماً به مفهوم وحدت جا لازم به تذکر است که بینش وحدانى یا آگاهى وحدت این

اش، صرفاً تعبیرهایى خاص از نگرش وحدانى عرفانى است؛ گانه تقریرهاى ششهمۀوحدت وجود با . نیست
نگرىِ وجودشناختى و الهیاتى، از سوى نگرى نیز هست که همراه با کثرتبرخى از دیگر صورِ وحدت

آگاهى ' یا `نگرىوحدت'نىِ غایى یا خاص همانا شود بنابراین، قدرِ مشترک در تجربۀ عرفاخودعارفان ارائه مى
 ).116ـ113، 1383موحدیان عطار، . ( در مفهومى عام است`نگروحدت

14. Upaniśadsترین متون مقدس هندویی، از مهم . 
 .  خوانندمى) intellectual intuition(اش ' شهودعقلى' گویا این همان سنخ معرفتى باشد که .15
.  است`رفع حجاب'رود، و مراد از هر دو کار مى  به`شهود'فان اسلامى اغلب با اصطلاح کشف در عر. 16

 ).8، ص 1380احمدى سعدى، (
 .شود این طرز تلقى به ویژه از سوى خود عارفان ابراز مى.17
ها، از جمله در به مفهوم فناى اراده و فناى فردیت یا هویتِ شخصى، یا فناى از خود، که در برخى عرفان. 18
دو مفهوم دیگرِ فنا ) 228ـ189، 1384رستمیان، (اى مطرح است ان بودایى و عرفان اسلامى، به گونهعرف

فنا به ) 2(گردد، ندیدن خود و هر چه غیر خداست، که امرى معرفتشناختى محسوب مى) 1: (عبارت است از
 .فتى خواهد بودمفهوم ادراکِ عدم اصالتِ خودِ فردى و بطلان عوامل توهم فردیت، که موضوعى معر

 .  در این مورد تمثیل گروه کُر و رهبر ارکستر را باید به یاد آورد.19
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